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 1بدرود با سترونی هنر و سیاست

 گو با ژاک رانسیروگفت

 ترجمۀ مهدی امیرخانلو

 

کنسرسیومی  یشده است. گروه ماشت انجام( Machete« )یماشت»نشریۀ  با 9002وگو در پاییز این گفت

 کا همکاریی آمریفیلادلفیا« مارجینال یوتیلیتی»گالری  ی که بامرکب از هنرمندان و متفکران است جهانی

 فعال بوده است. 9009سپتامبر را به راه انداخت که ظاهراً تا « یماشت». همین گروه نشریۀ کنندمی

اند، که دومی جزو مترجمان و شارحان اصلی وگو را الکسی کوکولیِویچ و گابریل راکهیل ترتیب دادهگفت

مفید از رویکرد نظری خود به سیاست و  شرحی مختصر و. رانسیر در این مصاحبه است افکار رانسیر

 کند.زیباشناسی ارائه می

 

کاملاً در هم  در تاریخ جدید هنرها اید که نظریه و عملای نشان دادهکنندهمجاب هایا استدلال: شما بیماشت

این کار های مبتنی بر اجماع مداخله کنید تا با کنید در نظامکردار نظری خودتان هم تلاش می اند. درتنیده

مدرنیتۀ هنری باشد  مربوط به خواه گفتارِها اخلال به وجود آورید، در آنیا  جا کنیدرا جابه هااین نظام مختصات

جدلی توضیح دهید؟  یمداخلات عنوانتان به خواه هنر آوانگارد و غیره. ممکن است راجع به ماهیت کردار نظری

کارشان در تراز زیباشناسی همراستا با کاری است که شما در تراز  ای یاد کرد کهتوان از کردارهای هنریآیا می

ای است که چارچوب اجماع را در ساحت امر محسوس به هم کنید، یعنی کارشان از جنس مداخلهنظری می

 کند؟جا میجابهو  زندمی

 ت را به هم وصلکاری که من سعی دارم بکنم مداخله در فضایی است که دو حوزۀ زیباشناسی و سیاسرانسیر: 

رای همین است ب مثلاً برم.بد زیر سؤال ونشمیها و تفسیرهایی را که بدیهی انگاشته ه توصیفیلتا بدین وسکند می

، یافتهتماشاگر رهایی، و کتاب دیگری مثل دربارۀ سیاست است ظاهراً ، کهنفرت از دموکراسیکه در کتابی مثل 

م، گفتاری که در هر دو حوزه بسیار اهدادوبیش گفتار واحدی را هدف قرار ، کماستی سزیباشنا دربارۀظاهراً  که

ای مرکب از کالا و تماشاگر و تصاویر تبلیغاتی نافذ است: گفتار در باب نمایش و این تصور که ما همه در حوزه

 نجامد وامی که، از یک طرف، این گفتار به تولید نوعی گفتار ضددموکراتیک استدلیلش این ایم. محصور شده

رگونه فایده بودن هو، از طرف دیگر، به گفتاری دربارۀ بی کندرا ترویج میها از هرگونه مداخلۀ سیاسی ناتوانی توده
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به مصاحبۀ  هایی کهواکنشاش نمونه کند.چیز را منوط به بازار مید، به این خاطر که همهزنمی دامنکردار هنری 

این  ندبولی باید از « که بازار... این استت واقعی، کردنباید بازار را فراموش  البته»: نشان دادندآرت فوروم خودم با 

اقسام هنر  انواع و زمینه را برای تولید شویم، این گفتار گفتار سترونی است، گفتاری که در عین حال خلاصگفتار 

ها به کنُه قدرت کالا و نمایش پی نهایی که بناست به لطف آها و چیدماند، پروژهکنمی مهیاانتقادی  اًاصطلاح

شود، می ایههنری کلیشسی از آن غافل نیست. این گفتار منجر به تولید دیگر ک های است که امروزببریم. این نکته

 ند، تصاویر مربوط به هویت جنسی یا جنسیتیدهمی ترتیباز کالاها  نمایشیهایی که تولید انواع و اقسام چیدمان

ه را زمینپس کاری که سعی دارم بکنم این است که سراغ موضوعاتی بروم که هم و غیره.  گذارندبه نمایش می را

ه از ک زننددامن میند و هم، از سوی دیگر، یا به این تصور کنمی فراهم گفتار سترونی سیاسی نوعی ظهور برای

 ای کالا و مصرف باشد.بازتولید همین نقد کلیشهکه کار ما باید آید یا ایندست هنر کاری برنمی

 

د برخورهای آوانگارد یا نئوآوانگاردی برای ای در عالم هنر را بتوان تلاشهای کلیشهشاید این واکنش: یماشت

حرف شما این است که نوعی هنر انتقادی وجود دارد که در  ظاهراً چیزی شبیه فرهنگ نمایش دانست.  انتقادی با

هنرِ محصور در منطق  ترِ ای، نوعی هنر انتقادی که از انواع کلیشهرآورتر استمقام مداخله یا نقد جامعۀ معاصر با

بر مدرنیسم و تلاش برای طرح دوبارۀ پرسش امر  تانکند. با توجه به نقدمی جتنابگرایانه اتصاویر مصرف

ان هنجارمند مورد نظرتتوانید همزمان ساختارهای انتقادی میبیرون از ]هنر[ آوانگارد، چطور  در قالبی زیباشناختی

 هنجاری هست یا نه؟ ایهرا در قلمرو هنرها شناسایی کنید؟ آیا دست آخر گفتار خود شما واجد جنب

 
استفاده از ماشینها برای بمب گذاری در جنگ داخلی را مستند چه ای که رنمونه ای از صفحه دفت."خوریافایل فضل ف"

  می کند. گروه اطلس
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خواهد یکه م یسنت هنر یعنی سنت آوانگارد ؛رانسیر: به نظر من تصاویر انتقادی ربطی به سنت آوانگارد ندارند

های اجتماعی است. به نظرم هنر ه کارش نقد کلیشه، نه آن سنت هنر کخلق کندهای ]جدید[ زندگی شکل

به شکل هنجارمند نقد  ایعلاقهآوانگارد است. باری، من هیچ  سیاست عملیِۀ سنت بازماند به یک معناسیاسی 

ای از[ ها بتوان به ]شیوههنجارمندی وجود داشته باشند که با اتکا به آن هایکنم که شکلندارم. یعنی خیال نمی

شیوۀ مورد  دریا گسست  جاییمختلف جابه هایشکل ر من صرفاً مشاهدۀکاواقعی مبادرت ورزید.  سیاسیِهنر 

گفتن یا ساختن چیزها در نظام غالب است. برای همین است که مثلاً در مورد مسئلۀ خاورمیانه،  ،نشان دادن اجماعِ

کنم. مثلاً وقتی ختصات وضعیت قربانی تأکید میتغییر میلی، فلسطینی یا لبنانی برای سازان اسرایروی تلاش فیلم

گوید بندی است که میزند کارشان گسستن از آن نوع تقسیمدست به ابداع آرشیوهای جعلی می« گروه اطلس»

بداع شود دست به اها محسوب میقلمروی که قلمرو قربانیداستان مال اغنیاست و مستند برای فقرا. وقتی شما در 

ساز دهید. به نظرم همین امر در مورد فیلمزنید مختصات بازنمایی وضعیت را تغییر مییآرشیوهای جعلی م

ها به کند، انگار خود فلسطینیبازی می هاکند. او با نفس وجود فلسطینیفلسطینی، ایلیا سلیمان، صدق می

ها . نمونهبردرا زیر سؤال می هاشیوه اینخود اند و او قربانی یا مسئلۀ نوستالژی شده اسیر جایگاه های مختلفشیوه

ام که او چطور ام و نشان دادهکشتار رواندا بحث کرده هجار ب وآلفرد پرداختنفراوانند. در جای دیگر راجع به روش 

دهد، از قید گفتار ]ممنوعیت تصویر یا[ امر غیرقابل بازنمایی رها شده است. او اصلاً تصاویر کشتار را نشان نمی

آورد. مثلاً در به رؤیت درمی شان رامردم ]رواندا[ یا صرفاً اسناد هویت هایسازد و در آن نگاهی میبلکه چیدمان

اند، اما های دربسته قرار داده شدههای سیاهی وجود دارند و تصاویری در این جعبهها جعبهیکی از این چیدمان

ت اشخاص معلوم است، یعنی جار بر این ها نوشته شده است. پس هویتوصیفی از محتوای تصاویر روی جعبه

ی در تاریخ دارند، حال آنکه رسم بر آن است که قربانی فاقد اسم جایواقعیت تأکید کرده که همۀ آن افراد نامی و 

پس در این مورد او از آن جا مانده باشد(. و رسم و فردیت باشد )و فقط تصویری در مقام قربانی کشتار از او به

 ستا ونشاننامهای بیساختۀ توده که ن بخشی از جهان که ساختۀ افراد است و بخشی از جهانبندی میاتقسیم

 هنجارمند ارائه کنم. نسبت میان ایهالوصف، کار من این نیست که راجع به باید و نباید کار هنر ایدگسلد. معمی

را  جاییباید، در هر برهه، مختصات خود جابهمحور و تصویر برانداز مدام در حال تغییر است و ما نیز اجماعتصویر 

 جا کنیم.جابه
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 (2002ساخته الیا سلیمان ) "مداخله مقدس"تصویری از فیلم 

ا تلاش اثر هنری ی پرداز در بیرون کشیدن یا برجسته کردن عناصر سیاسیِ: نقش منتقد، مفسر یا نظریهیماشت

ها از هنر متعهد یا هنر سیاسی نقد جدی دارید، دانیم که شما نسبت به بعضی برداشتهنرمند چیست؟ می

اثر  ۀدکنندهند. در آن سر طیف چه، نقش دریافتایی که بعد سیاسی هنر را به نیت هنرمند تقلیل میهبرداشت

قش قدرت سیاسی اثر هنری ن بروزها در پرداز یا به تعبیر شما تماشاگر فعال چیست؟ آیا آنمفسر یا نظریه در مقام

 دارند؟ یا قدرت مذکور چیزی است که در خود اثر نهفته است؟

نه، به نظر من قدرتی که گفتید ربطی به خود اثر ندارد چون مسئله برای من این است که چیزی تحت ر: رانسی

عنوان سیاست هنر وجود ندارد؛ آنچه هست سیاست زیباشناسی است. این حرف یعنی چه؟ یعنی مهم این نیست 

د ایدۀ یک هنرمندن اجرایسازی یا در حکم پیاده کارهااین  ،توانند منشأ فلان اثر باشند. بلههنری می کارهایکه 

آثار  توانداما معنایش این نیست که هنرمند می نسبت آن هنرمند با سیاست. به اجرا درآمدنو بنابراین در حکم 

این  اثر زیباشناختی در رابطه با یک کار هنری به ]به تعبیر من[ بینی کند. بنابراین، اثر یاسیاسی کارش را پیش

مسئله  .توضیحی برای وضعیت به دست دهدباید مولد انرژی یا توانی برای عمل باشد یا  هنری نیست که کار معنا

های ]جدید[ تفسیر، است. نقش منتقد ــ که خودش از نظر من نام های ]جدید[ ادراک، شکلبر سر خلق شکل

یا جهان مشترکی که اثر  آوردمشترکی را که اثر پدید می است ــ این است که خطوط کلی جهانقابل بحثی 

د این نکمی عرضهجهانی که فلان اثر »نقش منتقد از دید من این است که بگوید م کند. یرست محصول آن است

های اییججابهو البته توضیح جهان  آن های ادراک، توصیف و تفسیرو این یعنی تلاش برای توضیح شکل«. است

 . اثرندکه جزء ذاتی ها این شکل احتمالی
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 (5991)"تصاویر واقعی" آلفردو جار

: با توجه به مطلبی که دربارۀ تولید هنری و منتقد گفتید و تلاشی که خودتان برای تعریف دوبارۀ امر یماشت

اید، راجع به هنرمندانی که در کارشان نوعی قالب یا پارادایم مدرنیسم به خرج داده رزیباشناختی بیرون از گفتا

د؟ دهیدهد، چه توضیحی میها شکل میماهیت کردار ]هنری[ آنکاذب مدرنیسم را به کار گرفتند، قالبی که به 

ی های کاذب تاریخشود؟ نقش منتقد در رابطه با این روایتاین بدفهمی می افتد وقتی هنر تجسمچه اتفاقی می

 چیست؟

رشی گپرداختۀ نهر هنرمندی کمابیش ساخته کاراست. یعنی  جریاندر  صادقانهوگوی رانسیر: به نظرم نوعی گفت

خواهد هنرش کنم با این کار میآوانگارد، مدرن یا متعهد بخواند. فکر می خودش رابسا هنرمندی خاص است. چه

از مدرنیته یا سیاست  محدودبرداشتی  برابر بارا در این چارچوب خاص معرفی کند و چارچوب مذکور در کل 

اش فراتر برود. مثلاً، در دهۀ است، یعنی ممکن است اثر او این ظرفیت را داشته باشد که از تصور تولیدکننده

ما کاری . ارسدبه نظر نمیجالب  اصلاً گاه التزام و اینداشتند  هاگفتار بعضی دی بهشدی التزامشصت، هنرمندان 

ین اوصاف، وظیفۀ منتقد ــ اگر من خودم را منتقد بدانم ــ این است که علاوه که کردند درهرحال جالب است. با ا

برای ]تفسیر[ کردار هنرمند خلق کنند. مثلاً در مورد آلفردو جار، که قبلاً  یبر آنچه گفته شد چارچوب دیگر

عی ولی من ستوان به سمت امر غیرقابل بازنمایی سوق داد، بحثش را پیش کشیدم، درست است که کارش را می

رلندی، راجع به هنرمند ایمطلبی ای دیگر، یادم است که قرار بود یا، در نمونهم. انکنم آن را به سمتی دیگر بکشمی

کل وبیش متکی به شجیمز کُلمن، بنویسم که از یک نظر هنرمند مدرنیست بسیار قدرتمندی است و کارش کم

د ارتباط دارد. ولی من سعی کردم که از کارش چیزی بیرون خاصی از مدرنیسم است که با مینیمالیسم دهۀ هفتا

آثار بسیار ظریف و بکشم که معرف شیوۀ دیگری از بازنمایی امور اجتماعی باشد. او از ترکیب اسلاید و صدا 
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های ای در یکی از محله( در مدرسهPhotograph« )عکس»با عنوان  ساختهسازد. مثلاً اثری ای میپیچیده

[. دهند]و خود را نمایش می شونددر مقابل دوربین حاضر می چگونه هاپسربچهکه راجع به این ،برلینفقیرنشین 

 ناشها چه تصویری از خودشان به دوربین عکاسی نکه آدممحور دانست راجع به اینشود آن را اثری کاملاً فرممی

زدهم گرفته شده بود. من تحقیق زیادی راجع صدای اثر از نوعی شعر مبتذل )کیچ( قرن نو در عین حال،دهند. می

هم روی صدایش، تا نشان بدهم که این اثر به شیوۀ خاص خودش با و  به این پروژه انجام دادم، هم روی تصاویر

که افرادی که آن سوی دوربین خود را نمایش جتماعی درگیر شده و کندوکاوی است دربارۀ اینموضوع هویت ا

خواهند تصویر خاص خودشان را بسازند و مثلاً نقش خواننده یا رقصنده را ۀ خودشان میدهند هر کدام به شیومی

بازی کنند و غیره. یعنی روی همین نسبت افراد ظاهراً بیرون از وادی هنر با هنر تمرکز کردم. این فقط یک مثال 

 کنم تغییری ]در مختصاتعی میخواهند راجع به کار فلان هنرمند بنویسم، سبود، ولی اغلب اوقات وقتی از من می

دریافت یا تفسیر اثر[ ایجاد کنم، بگویم کار این هنرمند شاید به خاطر تصوری از هنر آوانگارد، فرمالیسم، مدرنیسم، 

 یریتواند منشأ تصویری دیگر، تصوهنر متعهد یا هنر امر غیرقابل بازنمایی جالب به نظر برسد، ولی در عین حال می

تجربۀ از دل  از تجربۀ زیباشناختی ی)و نه فقط تصویر بلکه خصوصیتی دیگر، شکل معین یا قربانیانمتفاوت از فقرا 

 مشترک( باشد.
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 (5991جار، بگذار نور بتابد ) وآلفرد

 
 (99-5991جیمز کولمن، عکس )


